
نگاه آخر

بازگشت دو کارگردان شناخته شــده تئاتر به صحنه، خبری است که این روزها 
احتمال بازگشت رونق پیشین را به حوزه نمایش هایی که انتخاب شان همچنان 
اخذ مجوز است، تقویت می کند. نمایش هایی که برای روی صحنه رفتن، متن 
و اجرای ژنرال خود را، پیش از اجرای اصلی، به سمع و نظر کارشناسان شورای 
نظارت و ارزشــیابی اداره کل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی می رسانند و پس از اعمال اصلاحات مدنظر کارشناسان این شورا 
مجوز روی صحنه رفتن را به دســت می آورند. چنان چه تیرماه ۱۴۰۳ خبر آمد 
که جلال تهرانی، پس از هفت ســال دوری از صحنه تئاتر، در انتظار اخذ مجوز 
اجرای نمایش »بونکر« به نویسندگی خودش است و شهریورماه ۱۴۰۳ انتظار 
اکبر زنجانپور، پس از هشــت سال دوری از صحنه تئاتر، برای اخذ مجوز اجرای 

نمایش »اکتینگ« نوشته زویه دورنژه، با ترجمه زیبا خادم حقیقت خبرساز شد. 
در کنار این که به نظر می رسد روی صحنه رفتن این آثار در آبان ماه؛ »اکتینگ« 
از ۱۴ آبان ماه  در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر و »بونکر« از نهم 
آبان ماه در سالن شماره یک مجموعه تازه تاسیس تئاتر لبخند، نشان از بازگشت 
رونق به عرصه اجراهای رسمی و مجوزدار دارد، همچنین تئاتر تهران، آبان ماه خود 
را با حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده روی صحنه سالن های تئاتر گوناگون 
پشت سر خواهد گذاشــت. از صابر ابر که برای بازی در نمایش »مالی سویینی« 
نوشته برایان فریل، با ترجمه حمید احیاء و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در 
تالار وحدت روی صحنه می رود تا امیر کربلایی زاده و رابعه اسکویی که با نمایشی 
از امیر دژاکام؛ »دایره گچی قفقازی« نوشــته برتولت برشت، روی صحنه سالن 
اصلی مجموعه تئاتر بازی خواهند کرد. نظر به کج دارومریزی روی صحنه رفتن 
اجراهای تئاتری در خارج از پایتخت، این همه، منحصر به تئاتر تهران است و این 
نکته ای است که هنگام صحبت از »آبانِ رنگارنگ« یا پررونق تئاتر نباید آن را از نظر 
دور داشت. ضمن این که همین محدودیت باز با حصار دیگری تنگ تر می شود 
و آن مختص بودن همه آن چه گفته شد به جریان تئاتر رسمی ا ست؛ تئاتری که 
گروه های اجرایی اش برای روی صحنه رفتن، خود را ملزم به اخذ مجوز از شورای 
نظارت و ارزشیابی می دانند. درحالی که این روزها، چنان چه در عرصه سینما و 
موسیقی مشــاهده می شود، در عرصه تئاتر نیز نمایش های بسیاری بدون اخذ 
مجوز روی صحنه می روند و جریان تئاتر غیررســمی در کنار »آبانِ رنگارنگِ تئاترِ 

رسمیِ تهران« پررنگ تر از پیش به راه خود ادامه می دهد. 

2 کارگردان از 2 نسل  �
این عنوانی اســت که برای توصیف هم زمانی روی صحنه رفتن اکبر زنجانپور، 
زاده ۱۳۲۳ و جــلال تهرانی، زاده ۱۳۴۷ به کار برده می شــود. زنجانپور که آخرین 
حضور تئاتری اش، اجرای نمایش »باغ آلبالو« نوشته آنتوان چخوف در سال ۱۳۹۵ 
در تالار وحدت بود این بار قرار اســت علاوه بر کارگردانی، به عنوان بازیگر نیز روی 
صحنه برود. او در کنار هوشــنگ قوانلو و محســن بهرامی، گروه بازیگران نمایش 
»اکتینگ« نوشته زویه دورنژه را شکل می دهد که پیش تر همراه با نمایشنامه »هوس 
کشتن روی نوک زبان« با ترجمه زیبا خادم حقیقت توسط نشر نیماژ منتشر شده 
بود. در توضیح این دو نمایشنامه آمده است که دورنژه، نمایشنامه نویس و کارگردان 
تئاتر و سینمای معاصر فرانسوی در آثار نمایشی خود با زبانی خاص، شخصیت های 
تنهایی را به تصویر می کشــد که در فرار از گذشــته  نافرجام، در هراس از آینده ای 
نامشخص و در رویارویی با افرادی از جنس خود در دنیایی خشونت بار، ناامیدانه در 
پی رنگ بخشیدن به لحظه های زمان حال خود هستند. در مورد اجرای تازه جلال 
تهرانی نیز گفته می شود، سه گانه »بونکر« عنوان سه نمایشنامه از اوست و هر سه 

متن به تازگی نوشته شده اند. در خلاصه داستان این نمایشنامه که قرار است با بازی 
حمیدرضا آذرنگ و سارا رسول زاده روی صحنه برود، آمده است: »دختری به مطب 
تراپیستی میانســال می رود و در حین گفت وگو، رازهایی از گذشته و زندگی هر دو 

آشکار می شود؛ تا جایی که فجایعی عجیب برملا می شود و...«  

بازتولید نمایش هایی جواب پس داده  �
بازتولید نمایش هایی که پیش از این اجراهای عمومی موفقی را پشــت سر 
گذاشــته و ثابت کرده اند که نه تنها از پس هزینه های جاری خود برمی آیند که 
روی صحنه رفتن دوباره شــان چه برای گروه  اجرایی و چه برای سالن محل اجرا 
ســودآور است، ظاهراً به فرمول این روزهای تئاتر رسمی تهران بدل شده است. 
اقدامی که اگرچه انجام آن توسط سالن های تئاتر خصوصی به دلیل ملاحظات 
اقتصــادی قابل توجیه اســت اما روی آوردن ســالن های دولتی بــه آن را جز با 
سودجویی اقتصادی نمی توان توجیه کرد. اتفاقی که چندی پیش با بازاجرای 
نمایش »پپرونی برای دیکتاتور« براساس نمایشنامه »اسم« نوشته ماتیو دولاپرت 
و الکساندر دولاپتولیر، با ترجمه فرامرز زنگنه، به کارگردانی علی احمدی و با بازی 
بازیگرانی چون پژمان جمشیدی و محسن کیایی در سالن اصلی مجموعه تئاتر 
شهر رخ داد و هم اکنون با بازاجرای نمایش »مالی سویینی« با بازی صابر ابر، علی 
ســرابی و الهام کردا در تالار وحدت تکرار می شود. اثری که عنوان پرفروش ترین 
و پرمخاطب ترین نمایش ســال ۱۳۹۷ را به دوش می  کشــد و بیش از این سال 
۱۳۹۴ با بازی صابر ابر، عباس جمالی و الهام کردا در تماشاخانه ایرانشهر و سال 
۱۳۹۷ با بازی صابر ابر، امیر آقایی و الهام کردا در ســالن اصلی مجموعه تئاتر 
شــهر روی صحنه رفته بود. چنان چه »پپرونی برای دیکتاتور« نیز پیش از آن که 
برای بار سوم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود، دو دور اجرای 
عمومی را پشت گذاشته بود؛ سال ۱۳۹۴ در تماشاخانه ایرانشهر و سال ۱۳۹۶ 
در تماشاخانه پالیز.  روی صحنه رفتن نمایش هایی که قبل تر اجراهای عمومی 
پرمخاطبی را تجربه کرده اند بیش از هرچیز شــائبه پررنگ تر شدن تاثیر میزان 
فروش در جلب توجه متولیان دولتی هنر به تئاتر را پیش می کشد و این سوال را 
مطرح می کند که اگر بحث تضمین فروش مطرح نیست، پس چرا چندی پیش 
سالن اصلی مجموعه همچنان بی مدیر تئاتر شهر و اکنون تالار وحدت، میزبان 

بازاجرای »پپرونی برای دیکتاتور« و »مالی سویینی« شدند و می شوند؟!  

بازاجراهایی از ژاله صامتی تا عمار تفتی  �
گزینه های تماشاگران این روزهای تئاتر رسمی تهران البته محدود به همین 
گزینه ها نیست و بازاجرای نمایش »محبوبه ها« به کارگردانی ژاله صامتی، براساس 
متنی از نوشــین تبریزی که پیش تر در سال ۱۳۹۷ روی صحنه رفته بود ازجمله 
دیگر اجراهای این روزهای شــهر تهران اســت. ژاله صامتی این نمایش را از ۲۰ 
آبان ماه در ســالن شــماره یک عمارت هما روی صحنه خواهد برد. عمار تفتی، 
دیگر بازیگر شناخته شده ای است که این روزها با بازاجرای »دردنوشان« میزبان 
تماشاگران است. او این اثر را که از آن با عنوان »نمایش- موسیقی« یاد می شود 
در سال ۱۴۰۲ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه 
برده بود و هم اکنون در حال اجرای آن در خانه نمایش دا اســت. اثری که مدعی 
است با محوریت سایکودرام و گروه درمانی روی صحنه رفته است و روایتی واقعی 
از آن چیزی است که بر روان آدمی می گذرد. ضمن این که ادعا می کند، در همین 
حیــن راه نجات از تله های روانشناســی که اکثریت قریب به اتفــاق جامعه را در 
برگرفته، پیش پای مخاطب خود می گذارد. جمع این بازاجراها، این نمایش های 
پیش از جواب پس داده در جذب مخاطب، ترکیبی را شــکل می دهد که از آن با 
عنوان »آبانِ رنگارنگِ تئاتر« یاد می شود، هرچند چنان چه گفته شد برای آن که 
روایت درست تری از موقعیت به دست دهد، باید گفت »آبانِ تئاترِ رسمیِ تهران« 
تا مشخص شود، ضمن جدیت گروه های در حال اجرا در جریان غیررسمی تئاتر 
که خود را بی نیاز از اخذ مجوز می بینند، آن چه گفته شد نیز نه شامل تمام ایران 

که تنها محدود به تهران است. 

اجراهای رسمیِ تهران، در کنار اجراهای زیرزمینی، عنوانی است که 
می توان با آن وضعیت این روزهای هنرهای نمایشی را توصیف کرد 

پاییز تئاتر

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

لحظه سیاه و مغفول شوروی
کتــاب »کشــتیِ فیلســوفان« نوشــته لزلی 
چمبرلین، داســتان تراژیک تبعید گروهی از 
اولین روشنفکران مخالف و منتقد توتالیتاریسم 
شوروی از آرمانشهر مخوفِ لنینیستی است. 
کتاب »کشــتیِ فیلســوفان: جنگ شخصیِ 
لنین و تبعید اندیشــمندان«، با عنوان اصلی 
 Lenins Private War: The Voyage
 of the Philosophy Steamer and the
تلــخ  روایــت   ،Exile of the Intelligentsia
ماجرای تبعید تعداد زیادی از روشــنفکران از 
روســیه در ســال ۱۹۲۲، یعنی اوایل استقرار 
حکومت شــوروی در این کشــور است. لزلی 
چمبرلین در کتاب »کشــتی فیلسوفان«، ما 
را با یکی از لحظه های ســیاه و البته بیش وکم 
مســکوت مانده تاریخ سانسور و ســرکوب اندیشــه مواجه می کند؛ لحظه ای 
که دو کشــتی حامل تعداد زیادی از روشــنفکران که ولادیمیــر لنین، رهبر و 
بنیانگذار روسیه ی شوروی، آن ها را عناصری نامطلوب تشخیص داده و حکم 
 به اخراج شــان از شوروی داده بود، از سنت  پترزبورگ به سمت اروپا به  راه افتاد. 
لزلی چمبرلین، نویسنده  انگلیسی متولد ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۱، در حوزه های 

مختلفی چون سفرنامه نویسی  و تاریخ روسیه و آلمان فعالیت داشته است.

كشتی فیلسوفان
 نویسنده: 

لزلی چمبرلین
 مترجم: 

شهربانو صارمی
انتشارات: كتاب 

پارسه

تاریخ

غرق شدن خانواده ایرانی در کانال مانش
کانــال مانــش، پرترافیک ترین 
و شــلوغ ترین خط کشــتیرانی 
در جهان اســت. براساس آمار 
مهاجرت،  بین المللی  سازمان 
در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۰، 
۵۵۴ نفر در راه رسیدن به اروپا 
در ایــن کانــال جان خــود را از 

دســت دادند. بعد از سال ۲۰۱۸ مهاجرت از طریق کانال مانش بالا گرفت 
و در ششــم آبان ماه ۱۳۹۹ نیز یک خانواده پنج نفره کُرد سردشتی که قصد 
مهاجرت به انگلیس را داشــتند در کانال مانــش در اثر برخورد با موج های 
بلند و دریای طوفانی غرق شدند. پدر این خانواده، رسول ایران نژاد ۳۵ سال 
داشت و به همراه همسرش، شیوا محمدپناهی و سه فرزندش در این حادثه 
جان باختند. جســد فرزند ۱۵ ماهه این خانواده به نام آرتین هیچ گاه پیدا 
نشد و این سانحه دلخراش باعث واکنش گسترده رسانه ها شد؛ به طوری که 
روزنامه هــای ایندیپندنت، دیلی میل، گاردین و بی بی ســی بــه  آن به طور 
مفصل پرداختند. بوریس جانســون، نخســت وزیر وقت بریتانیا نیز پس از 
ابراز همدری با خانواده قربانیان گفت: »ما تمام تلاش خود را برای سرکوب 
گروه های بی رحم تبهکار به کار می بندیم؛ گروه هایی که مردم آسیب پذیر را 

عازم سفرهایی چنین خطرناک می کنند.«

 چهره

از معماران تئاتر نوین ایران
ششــم آبان ماه ســالروز درگذشت شاهین 
سرکیسیان است. او یکی از معماران تئاتر 
نوین در ایران اســت و بعد از عبدالحسین 
نوشــین، نقش او را در این اتفاق برجسته 
می داننــد. علــی نصیریان، بیــژن مفید، 
فهیمه راستکار، جمشید لایق و اسماعیل 
داورفــر ازجملــه شــاگردانی بودنــد کــه 

سرکیسیان تربیت کرد. شاهین سرکیسیان سال ۱۲۸۹ خورشیدی از مادری 
بلغاری ارمنی و پدری ایرانی ارمنی در وارنا بلغارســتان چشم به جهان گشود. 
تحصیلات خود را در فرانسه و در رشته حقوق به انجام رسانید، ولی عشق به تئاتر 
سبب شد در رشته خود کمتر فعالیت کند. او در سال ۱۳۱۷ به ایران بازگشت، به 
استخدام مجله »ژورنال دو تهران« درآمد و با تئاترهای سعدی و تهران، همکاری 
و با روشنفکران آن روزگار رفاقت کرد. سرکیسیان اوایل دهه ۳۰ و پیش از کودتای 
۲۸ مرداد، همراه با گروهی از جوانان، جلســات تئاتری را در منزل خود برپا و 
آنها را با متدهای  دو استاد مهم تئاتر روسیه، استانیسلاوسکی و مه یرهولد آشنا 
کرد. سرکیســیان در ســال ۱۳۳۹ به انجمن فرهنگی آرارات دعوت شد، گروه 
تئاتر »آرمن« را تشکیل داد و تا سال ۴۵ حدود ۱۴ نمایشنامه را به زبان ارمنی 

درهمین تالار به صحنه برد و تئاتر بین المللی را به جامعه ارمنی معرفی کرد.

پیام کوتاه، رسانه ای بلند

جذب مخاطب و شیوه های افزایش طیف تماشاگران 
همواره یکی از مهمترین دغدغه های اصحاب رسانه 
بوده اســت و چنانچــه از مطالعه نظریه های مختلف 
ارتباطــات بــر می آید اولیــن گام در جهت ســاخت 
برنامه ها و تولیدات رسانه ای داشتن مخاطب است؛ 
چراکــه بهترین و خوش ســاخت ترین برنامه ها بدون 
مخاطــب در همان ابتــدا عقیم می مانــد و به هدف 
خویش نمی رســد. بحرانــی که امروز ســینمای ما را 
به شدت تهدید می کند همین کاهش مخاطب است 
که البته گاهی به جای رشد و ایجاد انگیزه برای بهبود 
وضعیت کیفی محصولات خود به ابتذال و عوام زدگی 
ســوق می یابد تــا مخاطب را به هر قیمتی که شــده 
پای تماشــای اثر خود بنشــاند! اما از سوی دیگر اگر 
صندلی های سینمای ما نیز خالی باشد تولید بهترین 
فیلم های ســینمایی نیز فایده ای ندارد و راه به جایی 
نمی برد. درواقع بحران مخاطب از دو ســوی متضاد، 
رسانه ما را تهدید می کند. این وضعیت برای تلویزیون 
که قرار اســت رســانه ملی باشــد از حساسیت های 
بیشــتری برخوردار است، چراکه در تلویزیون نه فقط 
فیلم، طنز و سرگرمی بلکه برنامه های متعدد سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و هنری پخش می شــود که باید 
طیف بیشــتر و متنوع تری از افراد جامعه را پوشــش 
دهد و به نیازهای ضروری، ثانویه و فانتری آنان پاسخ 
گوید. در تلویزیون طیف مخاطبان از بچه پنج ســاله 
تا پیرمرد ۹۰ ســاله را شامل می شود که هرکدام بنا به 
اقتضای سنی و شغلی خویش به برنامه های ویژه ای 
نیازمندند و هرکدام مخاطب شناســی خاص خود را 
دارند. قطعاً مخاطب برنامه های کودک به مولفه هایی 
در جذابیت برنامه توجه می کند که مخاطب برنامه های 
مستند علمی به آن بی توجه اســت یا برنامه ورزشی 
به دلیل وابســتگی ای کــه به طیف جــوان دارد، باید 
شــاخص های یک برنامه جوان پســند را دارا باشــد. 
ضمن این که تلویزیون هر روز و در تمام ســاعت های 
شبانه روز در حال پخش برنامه است و مخاطبان آن هر 
زمان که اراده کنند، می توانند به تماشای آن مشغول 
شــوند؛ لذا تاثیــرات روانی اجتماعــی آن بیش از هر 
رســانه دیگری بر مخاطبان تاثیر دارد. براین اســاس 
مقوله مخاطب شناسی و شــیوه های جذب آن برای 
تلویزیون به عنوان یک رســانه بــزرگ و همه گیر بیش 
از هر امر دیگری واجد اهمیت اســت. اما آنچه هسته 
اصلــی و جوهره جذب مخاطب را تشــکیل می دهد 
و به اصطــلاح مخاطب را جذب پیام رســانه می کند، 
مسئله اعتمادسازی است. درواقع اعتماد مخاطب به 
رسانه بزرگترین سرمایه و ابزار آن رسانه است که مبتنی 
بر آن می تواند به تداوم هستی هنری خویش امیدوار 
باشد و ریزش مخاطب به تدریج منجربه سقوط هویت 
و هستی یک برنامه هنری می شــود. طی سال های 
اخیر و با گســترش روزافزون ارتباطات و فناوری های 
اطلاعات به ویژه موبایل و اینترنت، ایمیل، اس ام اس 
شرایط مساعدی فراهم شد تا شکل و دامنه ارتباطات 
میان برنامه سازان و مخاطبان عمق بیشتری به خود 
بگیــرد. در این میــان اس ام اس یا همــان پیام کوتاه 
به دلیل سرعت عمل بیشــتر و ارتباط سریع تر بیشتر 
مورد توجه رســانه ها به ویژه تلویزیون قرار گرفت. پیام 
کوتــاه این فرصت را به مخاطبــان می دهد که افکار، 
اندیشه ها، دیدگاه ها و سلیقه شان را درباره برنامه های 
مختلف بیان کنند و دست کم مطمئن باشند که این 
پیام ها به مقصد می رسد و دیده می شود. فناوری پیام 
کوتاه از دو منظر برای رسانه ای مثل تلویزیون کارکرد 
داشــته و به دو نیاز تاریخی آن پاسخ داده است؛ یکی 
به لحاظ اعتمادســازی و جلب مخاطــب و دیگری از 
حیث مشارکت تماشاگر و مخاطب در فرآیند یک تولید 
رسانه ای. به عبارتی دیگر این فناوری به نظریه منفعل 
بودن مخاطب و تاثیر یکســویه و پروپاگاندایی رسانه 
بر مخاطب پایــان داد و به ارتباط دوســویه و تعاملی 
مخاطبان و رســانه ها منجر شــد. درواقع پیام کوتاه 
روشــی کوتاه برای تبدیل تماشاگری صرف و منفعل 
به مخاطبــی فعال و اثربخش اســت. یکــی دیگر از 
کارکردهای پیام کوتاه در برنامه تلویزیونی مسابقه های 
رســانه ای اســت که مخاطب را به مشــارکت فعالانه 
در رســانه ترغیــب می کند و هیجان بیشــتری به آن 
می بخشد. قرعه کشی و شیوه انتخابی برندگان مسابقه 
در صفحه تلویزیون نیز بر اعتماد مخاطبان می افزاید. 
اعتمادسازی و پرورش مخاطبان فعال اهداف بزرگی 
برای یک رسانه است که با اختراع رسانه ای دیگر مثل 
پیام کوتاه تا حدودی محقق شــده است. دموکراسی 
نه فقط مبانی فلســفی و تئوریک دارد، که به ابزارها و 
فناوری خاص نیز محتاج است. شاید هیچ فناوری و 
رسانه ای مثل پیام کوتاه مصداق این سخن مک لوهان 

نباشد که رسانه، خود پیام است.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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